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کفار و رابطه آن با سهم »تألیف قلوب« گرفتن«  کاوی آیات ناهی از »ولیّ  وا
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چکیده
، نهی شـــده است. از طرفی در آیه  در تعداد بســـیار زیادی از آیات قرآن کریم از »ولیّ گرفتن« کفار
۶۰ سوره توبه، »تألیف قلوب« به عنوان یکی از مصارف زکات ذکر شده است. اما گروه‌هایی هم‌چون 
»ســـلفیه جهادی« به نوعی اعطاء‌ این ســـهم به کفـــار را به »ولیّ گرفتن« کفار تفســـیر نموده‌اند. لذا 
هـــدف اصلی ایـــن مقاله تبیین رابطه این آیات دو دســـته از آیات به ظاهر متناقض اســـت. بنابراین 
ســـوال اساســـی این پژوهش عبارت اســـت از این‌که آیا آیات ناهی از »ولیّ گرفتن« غیر مســـلمانان با 

تشریع سهم تألیف قلوب تنافی دارند؟ 
در ایـــن مقالـــه به روش تحلیلـــی- توصیفی و با مراجعـــه به منابع کتاب‌خانه‌ای به این پرســـش 
اصلی، پاســـخ داده شده است. یافته‌های این پژهش نشان می‌دهد ‌که میان این دو دسته از آیات، 
تنافی وجود ندارد؛ زیرا این ســـهم، ارتباطی با محبت و دوســـتی با کفار ندارد و اختصاص این ســـهم 
به کفار از روی محبت و دوســـتی با آن‌ها نیســـت، بلکه تنها به‌ جهت نـــرم کردن دل‌های آن‌ها برای 

شنیدن پیام اسلام و جذب آن‌ها به سوی اسلام است. 
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مقدمه
1. بیان مسئله

، نهی شـــده است. از طرفی در آیه  در تعداد بســـیار زیادی از آیات قرآن کریم از »ولیّ گرفتن« کفار
۶۰ ســـوره توبه، »تألیف قلوب« به عنوان یکی از مصارف زکات ذکر شـــده است. با مراجعه به روایات و 
سیره نبوی؟صل؟، در می‌یابیم یکی از کارکرد‌های مهم سهم »تألیف قلوب«‌، متمایل کردن دل‌های 
؟صل؟ در موارد متعددی به کفار از محل این سهم اعطاء می‌کردند  کفار به سوی اسلام است و پیامبر

گرایش یابند. تا نسبت به اسلام 
پرسش اساسی این مقاله عبارت است از این‌که آیا میان آیات ناهی از »ولیّ گرفتن« کفار با سهم 
: آیا پرداخت ســـهم »تألیف قلوب« به کفار نوعی  »تألیـــف قلوب« تنافی وجـــود دارد؟ به‌ عبارت دیگر

گرفتن« غیر مسلمان نیست؟  محبت به آن‌ها و در تضادّ با آیات ناهی از »ولیّ 
۲. پیشینه پژوهش

گرچه مقالاتـــی درباره این دســـته از آیات و  با بررســـی پیشـــینه ایـــن موضوع نیز درمی‌یابیـــم که ا
هم‌چنین ســـهم »تألیف قلوب«‌ نوشـــته شده اســـت، امّا هیچ‌یک به انگاره تنافی میان این دسته از 
آیات و تشـــریع ســـهم تألیف قلوب و پاســـخ به آن، نپرداخته‌اند و بیشـــتر به مســـائل متداول فقهی و 

برخی از موضوعات سیاسی سهم تألیف قلوب توجه نموده‌اند. 
: برخی از این مقالات عبارتند از

الـــف. »قاعـــده تألیف قلوب بـــه مثابه قدرت هوشـــمند در روابط بین الملل« )دانـــش و نوروزی، 
1400ش(. در این مقاله نویســـندگان تنها به ‌بررســـی بازتاب ســـهم تألیف قلـــوب در روابط بین الملل 

پرداخته‌اند و سایر جنبه‌های آن را مورد بررسی قرار نداده‌اند. 
ب. »قاعـــده فقهـــی تألیف قلوب به مثابه راهبرد توســـعه گردشـــگری حلال« )ادبـــی و نوربخش، 
1398ش(. در ایـــن مقالـــه نیز تنها به بررســـی ایده بهره‌گیـــری از قاعده »تألیف قلوب« برای توســـعه 
کن مقدس اســـامی پرداخته  گردشـــگری حلال با ارائه مجوز فقهی ورود اهل کتاب به مســـاجد و اما

شده است. 
ج. »ســـهم تالیف قلوب، تدبیـــر دینی، توجیه عقلانی« )ایروانی، 1392ش(. در این مقاله بیشـــتر 
به بررســـی مبانی فقهی سهم تالیف قلوب پرداخته شده و هم‌چنین اثبات گردیده است که از سهم 

گردد.  »فی سبیل الله«‌ و انفال نیز می‌توان برای سهم »تألیف قلوب« استفاده 
د. »ارزیابی قابلیت اجرای نظریه مسئولیت حمایت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
کشـــتگر و صدری ارحامـــی، 1400ش(. در این مقاله به نظریه  مبتنـــی بر مبنای فقهی تألیف قلوب«. )
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»مسئولیت حمایت« از افراد تحت ظلم پرداخته شده است که یکی از اهداف و حکمت‌های تشریع 
این سهم به شمار می‌رود و به دیگر اهداف و حکمت‌های این سهم پرداخته نشده است. 

کـــرم؟صل؟« )قـــزی، 1397ش(. در این  هــــ. »گونه‌هـــای تألیـــف قلوب مخالفان در ســـیره پیامبر ا
؟صل؟ پرداخته شـــده است و حکمت‌ها و اهداف این سهم  تحقیق به‌ گونه‌های تألیف قلوب پیامبر

مورد بررسی قرار نگرفته است.
و. »مبانـــی قرآنی رابطه امنیت و دیپلماســـی در فقه سیاســـی با روی کرد بـــه قاعده امان، تالیف 
قلـــوب و الـــزام« )عشـــریه، 1398ش(. در این مقاله نیز به بررســـی یکی از اهـــداف و حکمت‌های این 

سهم پرداخته شده است.
. »اصل تالیف قلوب؛ مبانی فقهی و نقش آن در قدرت نرم جمهوری اســـامی ایران« )خزایی و  ز
همکاران، 1395ش(. بخش زیادی از این مقاله به بررسی مبانی سهم تألیف قلوب پرداخته است و 
سپس در سه محور به ابزار‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این سهم می‌پردازد. اما در این مقاله 

نیز به حکمت‌ها و اهداف پرداخته نشده است.
 بنابراین وجه تمایز این مقاله با سایر مقالات همسو، در ارائه تبیین آیات ناهی از »ولیّ گرفتن«‌ 
غیر مسلمان و بررسی انگاره تنافی آن با تشریع سهم »تألیف قلوب« است که به آن در سایر مقالات 

پرداخته نشده است.
۳. ضرورت و روش پژوهش

گروه‌هایی هم‌چون »سلفیه  که بدانیم   ضرورت پرداختن به این مسئله از آن‌جا نشأت می‌گیرد 
.ک:‌ فرمانیان  کفار تفسیر نموده‌اند )ر گرفتن«  کفار را به »ولیّ  جهادی« به نوعی اعطاء‌ این سهم به 

و همکاران، ۱۴۰۰ش: ص۳۷۸(.
بنابراین هدف ما در این مقاله پاســـخ به این شـــبهات از رهگذر بررســـی محققانـــه آیات ناهی از 
»ولیّ گرفتن« کفار و و روشن ساختن معنای »ولیّ« در این آیات است و با روش تحلیلی- توصیفی و 

کتاب‌خانه‌ای در صدد پاسخ به پرسش اصلی مذکور هستیم. با مراجعه به منابع 

یافته‌ها و بحث
۱. مفهوم لغوی و اصطلاحی »تألیف قلوب«

»تألیف قلوب« ترکیبی از دو واژه تألیف و قلوب است. در لغت »تألیف« به معنای »به هم آمدن 
«، »ســـازگار کردن«، »جمع کردن بین دو چیز پس از جدایی« و »انضمام و ترکیب دو  دو یا چند چیز
؛ به گونه‌ای که یکی به حســـاب آید« آمده اســـت )ازهری، ۱۴۲۱ق: ج۱۵، ص۲۷۲؛ ابن  چیز با یکدیگر
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، ۱۴۱۴ق: ج۹، ص۱۱؛ مرتضی زبیدی، ۱۴۱۴ق: ج۱۲، ص۹۰(. منظور
»قلـــوب« کـــه مفرد آن قلب اســـت، در لغت بـــه معنای دگرگونـــی و وارونه اســـت و از آن جهت به 
عضو تپنده بدن انســـان و حیوان، قلب گفته‌اند که وارونه قرار گرفته اســـت و یا دگرگونی در آن بسیار 
اســـت )فراهیدی، ۱۴۰۹ق: ج۵، ص۱۷۱(. قلب به عنوان عضوی از بدن انسان همواره به معنای مرکز 
احساسات و عواطف و تصمیم‌گیری بشری نیز تعبیر شده است و در معانی متعددی؛ مانند عقل و 
، ۱۴۱۴ق: ج۱، ص۶۸۷( روح، علم و شجاعت نیز به کار رفته است )راغب اصفهانی،  خرد، )ابن منظور
کار رفته است. )میرمحمدی و  ۱۴۱۲ق: ص۶۸۱(. در قرآن نیز »قلب« در معانی استعاری مختلفی به 

 : که عبارت است از شریفی، ۱۳۹۵ش: صص۳۰-۲۹( 
مْعَ وَ هُوَ شَهیدٌ؛ در این  لْقَى السَّ

َ
وْ أ

َ
- صاحب عقل و درک: »إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَذِکْر‏ى لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أ

تذکرى است براى آن‌کس که عقل دارد، یا گوش دل فرا دهد در حالى که حضور قلب داشته باشد« 
)ق/۳۷(؛

وا 
ُ

ا غَلیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضّ
ً

ِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَـــوْ کُنْتَ فَظّ
- مرکـــز عواطف و احساســـات: »فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الّلَّهَ

گرخشن و سنگدل  مِنْ حَوْلِکَ...؛ به ســـبب رحمت الاهى، در برابر مؤمنان، نرم و مهربان شـــدى! و ا
کنده م‏ىشدند...« )آل عمران/ ۱۵۹(؛ بودى، از اطراف تو، پرا

َ عَل‏ى ما فی‏ قَلْبِه‏...؛ و خدا را بر آن‌چه در دل دارند  - باطن و باور درونی انســـان: »... وَ یُشْـــهِدُ الّلَّهَ
گواه م‏ىگیرند...« )بقره/ ۲۰۴(؛

‏ى...؛ گمان م‏ىکنى آن‌ها متحدند، در  :‌ »...تَحْسَبُهُمْ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّ - دیدگاه‌ها و رأی و نظر
/۱۴(؛ کنده است‏...« )حشر حالى که دل‌هایشان پرا

مینُ عَلـــ‏ى قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرین؛ ‏روح‌الامین آن را 
َ ْ
وحُ الْأ - روح و نفس انســـانی: »نَزَلَ بِهِ الرُّ

ک تو، تا از بیم‏دهندگان باشى« )شعراء/۱۹۴-۱۹۳(. کرده، بر قلب پا نازل 
ترکیب »تألیف قلوب« به معنای اجتماع بر محبت است، زیرا ریشه آن، الفت؛ به معنای اجتماع 
کار  بر موافقت در محبت اســـت. بنابراین جایز نیســـت که این ترکیب درباره اجتماع بر دشـــمنی به 

گرفته شود )طوسی، بی‌تا: ج۵، ص۱۵۱(. این ترکیب در سه جای قرآن به چشم می‌خورد: 
صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِـــهِ إِخْوانا...؛ ... به یاد آرید که چگونه 

َ
فَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأ

َ
لّ
َ
عْداءً فَأ

َ
الـــف. »...إِذْ کُنْتُـــمْ أ

دشـــمن یکدیگـــر بودیـــد، و او میان دل‌هاى شـــما، الفت برقرار ســـاخت، و بـــه برکتِ نعمـــتِ او، برادر 
شدید... « )آل عمران/۱۰۳(؛ 

فَ بَیْنَهُمْ 
َ
لّ
َ
َ أ فْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لکِنَّ الّلَّهَ

َ
لّ
َ
رْضِ جَمیعاً ما أ

َ ْ
نْفَقْتَ ما فِی الْأ

َ
فَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أ

َ
لّ
َ
ب. »وَ أ

گر تمـــام آن‌چه را روى زمین اســـت صرف  ـــهُ عَزیـــزٌ حَکیـــم؛ ‏ و دل‌هاى آن‌هـــا را با هـــم، پیوند داد. ا
َ
إِنّ
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م‏ىکردى که میان دل‌هاى آن‌ها پیوند دهى، نم‏ىتوانستى؛ ولى خداوند در میان آن‌ها پیوند ایجاد 
کرد؛ زیرا او توانا و حکیم است‏« )انفال/ ۶۳(؛

قابِ وَ الْغارِمینَ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّ
َ
کینِ وَ الْعامِلینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلّ دَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَسا مَا الصَّ

َ
ج. »إِنّ

ُ عَلیمٌ حَکیم‏؛ صدقات ]زکات‏[ مخصوص نیازمندان  ِ وَ الّلَّهَ
بیلِ فَریضَةً مِنَ الّلَّهَ ِ وَ ابْنِ السَّ

وَ فی‏ سَبیلِ الّلَّهَ
و مستمندان و مأموران جمع‌آورى آن و براى جلب محبت افراد غیر مسلمان، و براى آزادى بردگان، 
و اداى دین بدهکاران، و در راه تقویت آیین خدا، و واماندگان در ســـفر اســـت؛ این، یک فریضه مهمّ 

الاهى است؛ و خداوند دانا و حکیم است« )توبه/۶۰(.
در خصـــوص معنای اصطلاحی و فقهی »مؤلفه قلوبهم«، تعاریف متعددی ذکر شـــده اســـت. به 
طور کلّی » افرادی هستند که به آن‌ها سهمی از زکات پرداخت می‌شود تا به اسلام گرایش پیدا کنند 
یا در اســـام خود ثابت بمانند یا مســـلمانان از شـــرّ آن‌ها در امان بمانند یا امید رود که از مسلمانان 

کنند و یا در منازعات به مسلمانان یاری رسانند« )الغفیلی، ۱۴۳۰ق: صص۳۹۱-۳۸۹(. پشتیبانی 
کفار به اسلام ۲. تأثیر سهم »تألیف قلوب« بر متمایل شدن 

یکی از حکمت‌هایی که برای »ســـهم مؤلفه قلوبهم« ذکر شـــده اســـت، متمایـــل کردن دل‌ها به 
ک هر  ســـوی اسلام اســـت. اسلام، دینی جهان‌شمول اســـت و پیام و آموزه‌های متعالی آن، فطرت پا
انســـانی را به خود جلب می‌نماید؛ چه آن‌که اســـام و آموزه‌های آن، همگی براســـاس سرشت الاهی 
گشـــته اســـت. رســـول خدا؟صل؟ نیز با نامه‌هایی که به ســـران جهان معاصر خویش ارسال  آدمی بنا
کـــرد )بیهقی، ۱۴۰۵ق: ج۴، ص۳۷۷؛ حمیری معافـــری، ۱۳۷۵ق: ج۲، ص۶۰۷(، اهمیت پرداختن به 
تبلیغ اســـام را روشـــن ســـاخت. اما برخی در برابر دعوت اســـام، متعصبانه برخورد می‌کنند؛ چرا که 
کـــردن دل‌ها به دعوت  از فطـــرت خویش فاصله گرفته و منحرف شـــده‌اند. لذا اســـام برای متمایل 
اســـام و بنابر حب فطری بشر به مال، »ســـهم مؤلفه قلوبهم« را تشریع نموده است. اغلب مفسران 
نیـــز »مؤلفـــه قلوبهـــم« را افرادی از اشـــراف عـــرب می‌دانند که رســـول خدا؟صل؟ به آن‌هـــا مالی عطا 
می‌نمود تا آن‌ها و قومشان به سوی اسلام جذب شوند )فراء، ۱۹۸۰م: ج۱، ص۴۴۳؛ طبرسی، بی‌تا: 
ج۱۱، ص۱۳۲؛ همـــو، ۱۳۷۵ش: ج۲، ص۵۵۷؛ زمخشـــری، ۱۴۰۷ق: ج۲، ص۲۸۳؛ طوســـی، بی‌تا: ج۵، 

ص۲۴۴؛ راوندی، ۱۴۰۵ق: ج۱، ص۲۲۷؛ جوادی آملی، ۱۳۹۵ش: ج۳۴،‌ ص۲۸۴(. 
ع بن حابس شتران  ** شواهد روایی: الف. رسول خدا در جنگ حنین به عُیینَه بن حصن و اَقر
( می‌دهی  ؟صل؟ اعتراض نمود که به آن‌ها صد‌ها )شتر بسیاری داد که سعد بن أبی وقاص به پیامبر
ذِی نَفْسِی بِیَدِهِ 

َ
مَا وَ اَلّ

َ
؟صل؟ ‌در جواب فرمودند:‌ »أ و جُعَیل بن سُراقه را بی‌نصیب می‌گذاری؟ پیامبر

فْتُهُمَا وَ وَکَلْتُ جُعَیْلَ بْنَ 
َ
لّ
َ
ی تَأ عِ وَ لَکِنِّ قْرَ

َ ْ
ها مِثْلَ عُیَیْنَةَ وَ اَلْأ کُلِّ رْضِ 

َ ْ
لَجُعَیْلُ بْنُ سُـــرَاقَةَ خَیْرٌ مِنْ طِلَاعِ اَلْأ
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ع پر باشد.  سُرَاقَةَ إِلَى إسلامه؛ سوگند به خدا یک جُعَیل بهتر است از آن‌که زمین از نظایر عیینه و اقر
ع دل‌جویی کردم تا اســـام آورند، ولی جعیل را به اســـام خـــودش حوالت دادم«  مـــن از عیینه و اقر
ع هنوز اسلام  ؟صل؟ بر می‌آید که عیینه و اقر )واقدی، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص۹۴۸( که از ظاهر گفتار پیامبر
؟صل؟ از این طریق خواســـت تا دل‌های آن‌ها را نســـبت به اســـام نرم کند.  نیـــاورده بودنـــد و پیامبر
البته چنان‌که در ادامه گفته خواهد شـــد، از ظاهر روایت کافی بر می‌آید که عیینه اسلام آورده بود و 

؟صل؟ برای تثبیت در دین به او مالی داده بود. پیامبر
ع بن حابس، علقمه  ب. هم‌چنین نقل شـــده اســـت، رســـول خدا؟صل؟ به عیینه بن حصن، اقر
 وْجَدْتُمْ‏ فِی قُلُوبِکُمْ مِنْ 

َ
نْصَارِ أ

َ ْ
بن علاثه و طلقا از اهل مکه عطایی داد و به انصار فرمود: »یَا مَعْشَرَ الْأ

، چرا بر سهم ناچیزی از  فْتُ بِهَا قَوْماً لِیُسْلِمُوا وَ وَکَلْتُکُمْ إِلَى إِیمَانِکُمْ؛‌ای گروه انصار
َ
لّ
َ
نْیَا تَأ

ُ
لُعَاعَةٍ مِنَ الدّ

دنیا افســـوس می‌خورید که به وســـیله آن، گروهی را متمایل ساختم تا اسلام آورند و شما را به ایمان 
کردم!« )شریف الرضی، ۱۴۲۲ق: ص۲۹۸؛ ابن حنبل، ۱۴۱۶ق: ج۱۸، ص۲۵۵(. گذار  خودتان وا

ج. در روایتی دیگر رســـول خدا؟صل؟ پس از شنیدن اعتراضات خطاب به آن‌ها فرمود: »سوگند 
به کســـی که جان محمد در دســـت اوست، دوست داشـــتم که دیه هر انسانی را به او می‌پرداختم تا 

تسلیم پروردگار جهانیان شود« )عیاشی، ۱۳۸۰ق: ج۲، ص۹۲(.
؟صل؟ به صفوان بن امیه امان داد. صفوان چهار ماه مهلت خواست  د. در روز فتح مکه، پیامبر
تـــا در امر پیامبر تأمل کند و همراه حضرت به ســـوی حنین آمـــد. هنگامی‌که حضرت، عطایا را توزیع 
؟صل؟ با اشـــاره به شـــتری فرمود: این، از آن توســـت.  کـــرد، صفـــوان گفت: برای من چیســـت؟ پیامبر
صفوان گفت: به‌ راســـتی این عطای کســـی اســـت که از فقر نمی‌هراســـد )ابن قدامـــه، ۱۳۸۸ق: ج۶، 

ص۴۷۶(.
؟صل؟ منفورترین مردم نزد من بود تا  هـ. هم‌چنین از صفوان بن امیه نقل شـــده اســـت: »پیامبر

این‌که آن‌قدر به من عطا نمود که محبوب‌ترین مردم نزد من شد« )ثعلبی، ۱۴۲۲ق: ج۵، ص۶۰(. 
و. از امام صادق؟ع؟ نیز درباره مؤلفه قلوبهم نقل شـــده اســـت: »قوم یتألفون على الاســـام من 
رؤساء القبائل، کان رسول الله؟صل؟ یعطیهم لیتألفهم ، ویکون ذلک فی کل زمان إذا احتاج إلى ذلک 
الامام فعله؛ آن‌ها گروهی از رؤسای قبایل بودند که به اسلام متمایل می‌شدند، رسول خدا؟صل؟ به 
آن‌ها )اموالی( می‌بخشید تا آن‌ها را متمایل سازد و این، در هر زمانی است که امام آن را لازم ببیند« 

)ابن حیون، ۱۳۸۵ق: ج۱، ص۲۶۹(.
گرفتن« غیر مسلمان و موازنه آن با سهم »تألیف قلوب« ۳. تحلیل آیات ناهی از »ولیّ 

دوســـتی و اظهار محبت به کسانی که در مســـیر حق گام بر می‌دارند و عداوت و اظهار خشم به 
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که سدّ راه گسترش معارف اسلامی هستند، از بایستگی‌های اعتقاد صحیح اسلامی است.  کسانی 
از همین روی، ممکن اســـت تصور شـــود که تشـــریع ســـهم »تألیف قلوب«‌ با این اصل اســـامی 
یّهَا 

َ
ناســـازگار اســـت، چنان‌که گروه‌هایی هم‌چون ســـلفیه جهادی با اســـتناد به آیاتی هم‌چون: »یا أ

هُ مِنْهُمْ إِنَّ 
َ
هُمْ مِنْکُمْ فَإِنّ

َ
وْلِیاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ یَتَوَلّ

َ
وْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
صار‏ى أ خِذُوا الْیَهُودَ وَ النَّ ذیـــنَ آمَنُوا لا تَتَّ

َ
الّ

الِمین‏؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! یهود و نصارى را دوست و تکیه‌گاه خود 
َ

َ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّ الّلَّهَ
انتخاب نکنید. آن‌ها اولیاى یکدیگرند؛ و کســـانى که از شـــما با آن‌ها دوستى کنند، از آن‌ها هستند؛ 
خداوند، گروه ســـتمکاران را هدایت نم‏ىکند« )مائده/۵۱(، اهداء هدیه به کفار و غیر مســـلمانان که 
.ک: فرمانیان و همکاران،  از مصادیق »تألیف قلوب« است را از جلوه‌های موالات کفار دانسته‌اند )ر

۱۴۰۰ش: ص۳۷۸(.
3-1. آیات ناهی از ولیّ گرفتن غیر مســـلمان: برخی از اندیشـــمندان معاصر آیات ناهی از ولی 
گرفتن غیر مسلمانان را در دسته‌های مختلف متذکر شده‌اند و به بررسی آن‌ها پرداخته‌اند )اعرافی، 
درس خـــارج فقه روابط اجتماعی، جلســـات ۵۸-۶۳(، اما به طور کلی، این آیات را می‌توان در ســـه 

دسته جای داد: 
دســـته اول: آیاتی هستند که در آن تعبیر »اتخاذ الکافرین اولیاء« آمده است. در مجموع، ۹ آیه 
با این تعبیر در قرآن وجود دارد: آل عمران/۲۸؛ نساء/۸۹، 139 و 144؛ مائده/۵۱، 57 و 81؛ توبه/۲۳؛ 

ممتحنه/۱.
دســـته دوم: در این دســـته نیـــز مفهوم ولایت آمده ولـــی تعبیر اتخاذ الکافر اولیاء نیســـت، بلکه 
تولی کفار اســـت. این تعبیر در شـــش آیه قرآن به چشـــم می‌خورد و از همین جهت می‌توان آن را در 
لت مانند دسته نخست هستند. لازم به ذکر است  گانه‌ای ذکر کرد، هر چند از لحاظ دلا دســـته جدا
ک دارند؛ زیرا هر دو تعبیر در آن وجود دارد:  که برخی از آیات این دسته با آیات دسته نخست اشترا

مائده/۵۱ و 80؛ توبه/۲۳؛ مجادله/۱۴؛ ممتحنه/۹؛ ممتحنه/‍۱۳.
لت می‌کند: کفار دلا که با تعابیری دیگری بر نهی از محبت به  دسته سوم: سایر آیاتی هستند 

یـــاتِ إِنْ کُنْتُمْ 
ْ

ا لَکُمُ الْآ خِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِکُـــمْ قَدْ بَیّنَّ ذینَ آمَنُـــوا لا تَتَّ
َ
یّهَا الّ

َ
الـــف. آیـــه بطانه: »یـــا أ

نامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ 
َ ْ
وا عَلَیْکُمُ الْأ

ُ
ـــا وَ إِذا خَلَوْا عَضّ هِ وَ إِذا لَقُوکُمْ قالُوا آمَنَّ تَعْقِلُـــونَ * وَ تُؤْمِنُـــونَ بِالْکِتابِ کُلِّ

؛ اى کســـانى که ایمان آورده‏اید! محرم اسرارى از غیر خود،  دُورِ َ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ إِنَّ الّلَّهَ
انتخاب نکنید. آن‌ها از هرگونه شرّ و فسادى درباره شما، کوتاهى نم‏ىکنند. آن‌ها دوست دارند شما 
در رنج و زحمت باشـــید. نشـــانه‏هاى دشـــمنى از سخنانشـــان آشکار شـــده؛ و آن‌چه در دل‌هایشان 
پنهان م‏ىدارند، از آن مهمتر است. ما آیات و راه‌هاى پیشگیرى از شرّ آن‌ها را براى شما بیان کردیم، 
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گر بیندیشید * شما کسانى هستید که آن‌ها را دوست دارید؛ اما آن‌ها شما را دوست ندارند. و شما  ا
بـــه همه کتاب‌هاى آســـمانى ایمان داریـــد، ولى آن‌ها هنگام‌ىکه شـــما را ملاقـــات م‏ىکنند، به‌ دروغ 
م‏ىگویند: »ایمان آورده‏ایم«، اما هنگامى که تنها م‏ىشـــوند، از شـــدت خشـــم بر شـــما، سرِ انگشتان 
گاه است« )آل  خود را به دندان م‏ىگزند! بگو: »با همین خشم بمیرید! خدا از اسرار درون سینه‏ها آ

عمران/۱۱۸-۱۱۹(؛
خِذُوا مِنْ دُونِ  ذینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ لَمْ یَتَّ

َ
ُ الّ ا یَعْلَمِ الّلَّهَ نْ تُتْرَکُوا وَ لَمَّ

َ
مْ حَسِـــبْتُمْ أ

َ
ب. آیه ولیجه: »أ

ُ خَبیـــرٌ بِما تَعْمَلُون؛ آیا چنین پنداشـــتید که به حال خود  ِ وَ لا رَسُـــولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنیـــنَ وَلیجَـــةً وَ الّلَّهَ
الّلَّهَ

رها م‏ىشـــوید در حالى که خداوند هنوز کســـانى را که از شـــما جهاد کردند و غیر از خدا و پیامبرش و 
مؤمنان را محرم اســـرار خویش انتخاب ننمودند، از دیگران مشـــخص نساخته است؟! باید آزمایش 

گاه است‏«‏ )توبه/۱۶(؛ شوید؛ تا مؤمنان واقعى شناخته شوند؛ و خداوند به آن‌چه عمل م‏ىکنید، آ
َ وَ رَسُـــولَهُ وَ لَوْ کانُوا   الّلَّهَ

َ
ونَ مَنْ حَادّ

ُ
خِرِ یُوادّ

ْ
ِ وَ الْیَوْمِ الْآ

ج. آیـــه مـــودت: »لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِـــالّلَّهَ
یّدَهُمْ بِـــرُوحٍ مِنْهُ وَ 

َ
یمانَ وَ أ

ْ
کَتَبَ فی‏ قُلُوبِهِـــمُ الْإ ولئِـــکَ 

ُ
وْ عَشـــیرَتَهُمْ أ

َ
وْ إِخْوانَهُمْ أ

َ
بْناءَهُـــمْ أ

َ
وْ أ

َ
آباءَهُـــمْ أ

 ِ
ولئِکَ حِزْبُ الّلَّهَ

ُ
ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أ نْهارُ خالِدینَ فیها رَضِـــیَ الّلَّهَ

َ ْ
اتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأ یُدْخِلُهُـــمْ جَنَّ

ِ هُـــمُ الْمُفْلِحُون؛ هیچ قومـــى را که ایمان به خدا و روز رســـتاخیز دارند، نم‏ىیابى که 
لا إِنَّ حِـــزْبَ الّلَّهَ

َ
أ

با دشـــمنان خدا و پیامبرش دوســـتى کنند، هر چند پدران یا پســـران یا برادران یا خویشاوندانشـــان 
باشـــند؛ آن‌ها کســـانى هســـتند که خـــدا ایمان را بر صفحه دل‌هایشـــان نوشـــته و با روحـــى از ناحیه 
که نهرها از پاى درختانش  خودش آن‌ها را تأیید فرموده، و آن‌ها را در باغ‌هایى بهشتى وارد م‏ىکند 
جارى اســـت، جاودانه در آن م‏ىمانند؛ خدا از آن‌ها خشنود است، و آن‌ها نیز از او خشنودند؛ آن‌ها 

»حزب‌اللّه«اند؛ بدانید »حزب‌اللّه« پیروزان و رستگارانند.« )مجادله/۲۲(.
اینک به بررســـی محتوایی آیات فوق در ذیل چند گفتار می‌پردازیم تا در نهایت روشن گردد که 
گرفته است؟ و آیا این آیات با تشریع سهم تألیف قلوب تنافی  نهی موجود در آیات به چه چیز تعلق 

دارد؟
3-2. مفهـــوم شناســـی واژه »ولایـــت«: نکتـــه مشـــترک و محوری آیـــات دســـته اول و دوم، واژه 
»ولایـــت« اســـت که واژه‌هـــای »اولیـــاء« و »تولّی« از آن مشـــتق گردیده‌انـــد. لذا ابتدا بایـــد به مفهوم 

گردد. شناسی این واژه بپردازیم تا مراد از آن در آیات مشخص 
کنون، چنین به دست  گفتارهای واژه‌شناسان در فرهنگ‌نامه‌ها، از سده‌های نخست تا بررسی 
می‌دهد که واژه ولیّ، در اصل به معنای نزدیک بودن یا نزدیک شدن دو چیز به یک‌دیگر است. به‌ 
گونه‌ای که میان آن‌ها فاصله‌ای نباشد. از این رو، این واژه با شکل‌های مختلف در معانی دوستی، 
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یاری، پیروی و سرپرســـتی به کار رفته اســـت که وجه مشـــترک همه آن‌ها، همان قرب معنوی اســـت 
کبرنیا، 1388ش: ص13(. )جلائیان ا

گان هم‌ریشـــه »ولـــیّ« را یاد  خلیـــل بن احمد فراهیدی، نخســـتین فرهنگ‌نویس مســـلمان، واژ
می‌کند و می‌نگارد: ولایت، ریشه موالاة )دوستی نمودن( و والی )سرپرست( است و ولاء، ریشه مولی 
اســـت و در معنای مولی و مفاهیمی چون پســـر عمو، آزادکننده، آزاد شده، هم‌پیمان و سرپرست به 

.ک: فراهیدی، ۱۴۰۹ق: ج۸، ص۳۶۵(.  کار می‌رود. وی مفهوم ولیّ را ولیّ نعمت می‌داند )ر
ابن فارس نیز ضمن اشاره به معنای اصلی ولیّ، می‌گوید هر که کار دیگری را سرپرستی کند، ولیّ 
ه؛ ولیّ، در اصل بر نزدیک   مَن‏ ولِىَ‏ أمرَ آخرَ فهو ولیُّ

ُ
 على قرب... و کلّ

ُ
اوست. »ولی: أصلٌ صحیح یدلّ

گیرد، ولیّ اوســـت« )ابن فارس، ۱۴۰۴ق:  لت دارد و هر که سرپرســـتی امر دیگری را بر عهده  بودن دلا
، ۱۳۶۷ش: ج۵، ص۲۲۷(.  .ک: ابن اثیر ج۶، ص۱۴۱؛ ر

هـــرگاه واژه »ولایـــت« به باب تفعل برده شـــود، دو معنـــای متضاد پیدا می‌کنـــد. تولی به معنای 
گر واژه »تولّی« به تنهایی و بدون همراهی با حرف  دوســـت داشـــتن و اعراض کردن. به گفته راغب، ا
ى« با 

َ
جـــرّ مورد اســـتفاده قرار گیرد، معناى سرپرســـتی، دوســـتی و روی آوردن را دارد. اما هـــرگاه »تَوَلّ

حروف جر »عن« یا »من« متعدى شود - چه این حروف در ظاهر وجود داشته و چه مقدّر باشند- 
ى عَنْهُمْ وَ قالَ یا 

َ
معنایش اعراض و روگرداندن خواهد بود )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ص۸۸۶(: »وَ تَوَلّ
سَف‏ى عَل‏ى یُوسُف؛ و از آن‌ها رو‏ىبرگرداند و گفت: وا اسفا بر یوسف!‏« )یوسف/۸۴(.

َ
أ

مرحوم علامه امینی؟ره؟ در کتاب شریف الغدیر با ذکر شواهد و قرائن بسیاری، واژه »مولا« را به 
گرفته است )امینی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۶۱۲(. معنای »اولی بالتصرف« 

علامـــه طباطبایی؟ره؟ نیز در تفســـیر المیزان واژه »ولایت« را در اصل بـــه معناى مالکیت تدبیر 
امر گرفته است و فرموده: »این معناى اصلى کلمه ولایت است، ولى در مورد حُبّ نیز استعمال شده 
و به‌ تدریج استعمالش زیاد شد و این بدان مناسبت بود که اغلب ولایت مستلزم تصرف یک دوست 
در امور دوســـت دیگر است، یک ولىّ در امور »مولى علیه« )یعنى کسى که تحت سرپرستى او است( 
دخالت م‏ىکند تا پاســـخ‌گوى علاقه او نســـبت به خودش باشـــد. یک »مولى علیه« اجازه دخالت در 
امـــور خـــود را به ولیّ‌اش م‏ىدهد، تا بیشـــتر به او تقرب جوید، اجازه م‏ىدهد چون متاثر از خواســـت 
و ســـایر شـــؤون روحى او اســـت، پس تصرف محبوب در زندگى محب، هیچ‌گاه خالى از حبّ نیست« 

)طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ج۳، ص۱۵۱(.
از مجموع این اقوال به دســـت می‌آید که »ولیّ« که از همین ماده آمده و جمعش اولیاء اســـت، 
معانـــی متعـــدد دارد. از معنـــای قـــرب و نزدیکی کـــه پایه مفهومی آن اســـت تا معانی دیگـــری که ذکر 
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گردید؛ مانند: نصرت، محبت، قیمومیت و از این قبیل.
ک لفظی دارد و انتخاب یکی از   واژه »ولیّ« به این معانی در لسان عرب به کار رفته و حالت اشترا
این معانی محتاج به قرینه است )اعرافی، درس خارج فقه روابط اجتماعی، جلسه۵۸(؛ چنان‌که در 
وْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ 

َ
بِیُّ أ خود قرآن گاهی این ماده به طور کامل با قرائن مشـــخص اســـت، مانند: »النَّ

نفُسِهِمْ؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولى و سزاوارتر است‏« )احزاب/۶( که مراد قیمومیت 
َ
أ

و حق تصرف در امور دیگران است که گرچه بعضى از مفسران آن را به مسئله »تدبیر امور اجتماعى« 
و یـــا »اولویت در مســـئله قضـــاوت« و یا »اطاعت فرمان« تفســـیر کرده‏اند، اما در واقـــع هیچ دلیلى بر 

انحصار در یکى از این امور سه‌گانه نداریم )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ش: ج۱۷، ص۲۰۲(.
امـــا در مقابل نظریه مختار علامه طباطبایی؟ره؟، برخی مراد از واژه »ولایت« در این مورد را نیز 

که در این‌صورت سه حالت برای آن متصوّر است:  به معنای »قرب« دانسته‌اند 
الف. همه‌جا واژه »ولایت« به معنی قرب است و هر جا که معنای جدیدی ایجاد شده، آن معنا 

که معنای دیگری هم در آن هست. در لفظ نیست، بلکه از قرائن حالیه پی می‌بریم 
ب. معنای اصلی »ولایت« همان قرب اســـت و ســـایر معانی مثل قیمومیت و نصرت مجازات در 

که در این‌صورت نیاز به قرینه صارفه دارند. لفظ‌اند 
ج. معنـــای اصلـــی »ولایـــت« همان قرب اســـت ولی بقیه معانـــی مثل قیمومـــت، معانی جدید و 

که در این‌صورت نیاز به قرینه معینه دارند.  مشترک لفظی‌اند 
، مورد اخیر را برگزیده‌اند )اعرافی، درس خارج فقه روابط اجتماعی،  برخی از اندیشمندان معاصر

جلسه۵۸(.
جمع‌بندی آن‌که، واژه »ولایت« با مشتقاتش مشترک لفظی هستند که انتخاب هر یک نیازمند 
قرینـــه معینه اســـت؛ بنابراین در هـــر آیه‌ای که وارد می‌شـــویم باید با کمک قرائن ببینیـــم »اولیاء« و 

»ولیّ« در کدام معنا استعمال شده است.
وْلِیَاءَ مِن دُونِ 

َ
خِذُوا الْکَافِرِینَ أ  تَتَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا لَا

َ
هَا الّ یُّ

َ
که مراد از »ولایت« در آیه »یَا أ اینک باید دید 

الْمُؤْمِنِینَ؛‌ای کســـانی که ایمان آورده‌اید! غیر از مؤمنان، کافران را ولّی و تکیه‌گاه خود قرار ندهید!« 
که پیش از این ذکر شد، چیست؟ )نساء/۱۴۴( و سایر آیات مشابه 

۳-۳. احتمـــالات معنـــای »ولیّ گرفتـــن« غیر مســـلمان: در این‌که »ولایت«‌ در ایـــن آیات، چه 
معنایی دارد چند احتمال متصوّر است: 

الف. احتمال اول آن اســـت که مراد از »ولایت« در این آیات، همان مالکیت تدبیر و حق تصرّف 
در امور مســـلمین باشـــد )طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ج۳، ص۱۵۱( که این احتمال، بالاترین درجه مفهوم 
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ُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ  »ولایت« است و در این‌صورت، این آیات هم مضمون با آیه »وَ لَنْ یَجْعَلَ الّلَّهَ
سَـــبیلاً؛ و خداوند هرگز راهى براى تســـلط کافران بر مؤمنان قرار نداده اســـت« )نســـاء/۱۴۱(، است و 

، دلیل بر قاعده نفی سبیل می‌شود. کفار گرفتن  آیات ناهی از ولیّ 
، عدم نصرت گرفتن از آن‌ها باشـــد  ب. احتمـــال دوم این اســـت که مـــراد از »ولیّ« نگرفتن کفـــار
)طوســـی، بی‌تا: ج۲، ص۴۳۳؛ طبرسی، بی‌تا: ج۴، ص۲۶؛ طبری، ۱۴۱۲ق: ج۳، ص۱۵۲؛ ابن عربی، 

.ک: فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۸، ص۱۹۲؛ بیضاوی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۱۲(. ۱۴۰۸ق: ج۱، ص۲۶۷؛ ر
، دوســـتی و محبت نکردن به آن‌ها اســـت  ج. احتمـــال ســـوم آن‌کـــه مـــراد از »ولیّ« نگرفتـــن کفار
)قرطبـــی، ۱۳۶۴ش: ج۴، ص۵۷؛ جصـــاص، ۱۴۰۵ق: ج۲، ص۲۸۸؛ ابـــن ابـــی حاتـــم، ۱۴۱۹ق: ج۲، 
ص۶۲۸؛ شـــوکانی، ۱۴۱۴ق: ج۱، ص۳۸۰( که یا مراد این اســـت که حتی آن‌ها را در قلب نیز دوســـت 
نداشـــته باشـــید که این احتمال، پایین‌ترین درجه مفهوم »ولایت« اســـت. یا مراد، نهی از دوســـتی 
و محبتـــی اســـت که در ظاهر بـــروز دارد )اعرفی، درس خارج فقه روابط اجتماعی، جلســـه۵۹( که در 

مجموع چهار احتمال می‌شود.
اینک این چهار احتمال را در خصوص آیات مذکور بررسی می‌کنیم.

3-۳-1. بررســـی احتمـــال اول: ایـــن احتمال حد اقل با شـــأن نزول برخی از این آیات ناســـازگار 
اســـت. در شـــأن نزول آیه اول ســـوره ممتحنه گفته شـــده اســـت: حاطب بن ابی‌بلتعه که از اصحاب 
کـــرد، ولی خانـــواده او در مکه باقی  رســـول خدا؟صل؟ بـــود، پس از اســـام آوردن به مدینه مهاجرت 
ماندند و قریش از خانواده‌اش خواســـتند که به وی نامه‌ای بنویســـند و بپرســـند که آیا محمد؟صل؟ 
می‌خواهد به مکه حمله کند یا نه؟ همســـرش نامه را نوشـــت و برای او فرســـتاد. وی نیز در حالی که 
اجازه چنین کاری را نداشـــت و افشـــای اسرار مســـلمانان محسوب می‌شد، نوشـــت که آری، محمد 
می‌خواهد چنین کند )این اتفاق نزدیک به واقعه فتح مکه رخ داد(. سپس آن را به زنی به نام صفیه 
؟صل؟  گاه فرمود. پیامبر ؟صل؟ را آ داد تـــا به مکه برســـاند. در این هنگام جبرئیل نازل شـــد و پیامبـــر
نیز امیرمومنان؟ع؟ و چند تن دیگر را فرســـتاد تا این زن را یافته و نامه‌اش را بازستانند. آن‌ها صفیه 
را یافتنـــد و نامه را گرفتند و حاطب را هم نزد رســـول خدا؟صل؟ آوردند. حاطب گفت: به خدا قســـم 
خیانت نکردم و نفاق نورزیدم. من از قریش نیســـتم و خانواده‌ام در آن‌جا غریب‌اند. خواســـتم وقتی 
مُردم، قریش از آن‌ها حمایت کند و به آن‌ها آزار نرساند، وگرنه من هیچ قصد بدی از این کار نداشتم. 

؟صل؟ نیز عذرش را پذیرفت و او را بخشید )طبرسی، بی‌تا، ج۲۴، ص۳۵۷(. پیامبر
برخـــی از مفســـران همین شـــأن نزول را بـــرای آیه ۲۸ آل عمـــران، )ابوالفتـــوح رازی، ۱۴۰۸ق: ج۴، 
ص۲۶۵؛ بلنسی، ۱۴۱۱ق: ج۱، ص۲۷۶( ۲۳ توبه )طبرسی، بی‌تا: ج۱۱، ص۴۸؛ فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق: 
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ج۲، ص۳۲۹؛ قمـــی مشـــهدی، ۱۳۶۸ش: ج۵، ص۴۲۰؛ بحرانـــی، ۱۴۱۵ق: ج۲، ص۷۵۱؛ حویـــزی، 
۱۴۱۵ق: ج۲، ص۱۹( و ۲۲ مجادله )طبرسی، ۱۳۷۵ش: ج۲۴، ص۳۰۱؛ ابوالفتوح رازی، ۱۴۰۸ق: ج۱۹، 
ص۹۱؛ ثعلبـــی، ۱۴۲۲ق: ج۹، ص۲۶۴؛ طوســـی، بی‌تا: ج۹، ص۵۵۶؛ طبرانـــی، ۲۰۰۸م: ج۶، ص۲۳۱؛ 

کرده‌اند. مقاتل ابن سلیمان، ۱۴۲۳ق: ج۴، ص۲۶۵( ذکر 
آن‌چـــه که از این شـــأن نزول برداشـــت می‌شـــود این اســـت کـــه کار حاطب بن ابـــی بلتعه از این 
جهت که کفار را سرپرســـت خود بگیرد نبوده، بلکه فقط از روی ترس و نگرانی برای خانواده خویش 
کـــه در مکـــه زندگی می‌کردند، چنین کاری کرده اســـت. پس این‌که »ولایت« در ایـــن آیات به معنای 

« باشد، با توجه به شأن نزول آیات، بعید به‌ نظر می‌رسد. »سرپرست و مالک تدبیر
3-۳-2. بررســـی احتمـــال دوم: احتمـــال دوم این بود که »ولایت« به معنای »نصرت« باشـــد؛ 

؟  کفار جایز است یا خیر که آیا استعانت از  کفار را به یاری خود نگیرید. حال باید دید  یعنی 
یـــاری گرفتن از کفار و همکاری با آن‌ها، اقســـامی دارد کـــه حکم هر یک را با توجه به آیات قرآن و 

سنّت نبوی؟صل؟ بررسی می‌کنیم: 
یـــک( همـــکاری با کفـــار در امور علمـــی و تجاری: این نـــوع همکاری جایز اســـت، چرا که ســـیره 
لت دارد. آن حضرت با یهودیان که قرآن از آن‌هـــا به »کفار اهل کتاب« تعبیر  ؟صل؟ بـــر آن دلا پیامبـــر
می‌کنـــد )بیّنـــه/۱( معامله می‌کـــرد و در زراعت زمین‌های اطراف خیبر با آن‌ها شـــریک شـــد )ابن قیّم 
گر عدم جواز اولیاء گرفتن کفـــار را به معنای عدم جواز نصرت  جـــوزی، ۱۴۱۸ق: ج۱، ص۳۹۰(. پـــس ا

گرفتن از آن‌ها بگیریم، به یقین این قسم از »نصرت« مراد نیست.
دو( همکاری با کفار برای ضربه زدن به اســـام و مســـلمانان: هیچ شـــکّی نیســـت که این قسم از 
گر مقصود از »نصرت«، این قســـم باشـــد، می‌توان  ، به طور قطع نامشـــروع اســـت. ا کفار همکاری با 
»ولایـــت« در آیات شـــریفه مذکور را بـــه این معنا گرفت، اما چنان‌که پیش از این گفته شـــد، »ولایت« 
، نیاز به قرینه معیّنه داریم که چنین قرینه‌ای  مشـــترک لفظی اســـت و برای تعیین معنای مورد نظر
در این‌باره وجود ندارد. به خصوص آن‌که معنای »نصرت« مطلق اســـت و شامل همه اقسام نصرت 
گاهی مسلمانان به عدم حرمت  گرفتن از کفار می‌شود، مگر آن‌که، آن را مقیّد به تقییدات خارجی و آ
لت  اقســـام دیگر اســـتعانت از کفار بدانیم. هم‌چنین شـــأن نزول مذکور نیز مقداری بـــر این معنا دلا
دارد؛ زیـــرا حاطـــب ابن ابی بلتعه برای جلب نظر کفار قریـــش جهت حفظ خانواده‌اش، به کفار نامه 
گاه ساخت، مگر آن‌که گفته شود که این‌کار  ؟صل؟ برای فتح مکه آ نوشـــت و آن‌ها را از تصمیم پیامبر
حاطب، نصرت دادن به کفار بود، نه نصرت گرفتن از آن‌ها، در حالی‌که در آیات تعبیر »اتّخاذ گرفتن« 

کار رفته است. بنابراین این قسم از »نصرت« نیز بعید می‌رسد.  به 
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ســـه( یاری گرفتن از کفار در جهاد: اســـتعانت از کفار از این جهت که علیه چه دشـــمنی شـــکل 
می‌گیرد، بر دو نوع است: 

کفار علیه مشرکان؛ الف. استعانت از 
کفار علیه مسلمانان متجاوز و ظالم )اهل بغی( ب. استعانت از 

اینک جواز یا عدم جواز این دو مورد را بررسی می‌کنیم:
؟صل؟ بر جواز کمک  الف( اســـتعانت از کفار علیه مشـــرکان: ســـیره و روایات نقل شـــده از پیامبر

لت می‌کند:  کفار علیه مشرکان دلا گرفتن از 
کرم؟صل؟ پس از این‌که در منطقه حدیبیه با مشـــرکان قریش پیمان صلح بســـت، با  ۱. پیامبـــر ا
مشرکان قبیله خزاعه که در نزدیکی مکه زندگی می‌کردند، پیمان همکاری نظامی منعقد کرد. طولی 
نکشـــید کـــه افرادی از قبیله بنی بکر کـــه هم پیمان قریش بودند، افرادی از قبیله خزاعه را کشـــتند. 
؟صل؟ کمک خواســـتند. پیامبر نیز بـــرای کمک به آن‌ها،  بـــزرگان خزاعه بـــه مدینه آمدند و از پیامبر
، علیه قریش که هم‌پیمان بنی بکر  سپاه اسلام را تجهیز نمود و پس از شکست دادن قبیله بنی بکر
بودند وارد جنگ شـــد و مکه را نیز فتح کرد )واقـــدی، ۱۴۰۹ق: ج۹، صص۷۸۰-۷۸۹؛ طبری، ۱۳۸۷ق: 

، ۱۳۹۵ق: ج۳، ص۵۲۷(. کثیر ج۳، ص۴۴-۴۵؛ ابن 
؟صل؟ که با مشرکان پیمان نظامی بسته و برای دفع دشمنانشان به آن‌ها کمک  از سیره پیامبر
کرد، معلوم می‌شـــود که به طریق اولی، کمک گرفتن از مشـــرکان در جنگ مشـــروع است )فرمانیان و 

همکاران، ۱۴۰۰ش: ص۳۵۰(.
؟صل؟‌ در جنگ حنین شرکت  ۲. چنان‌که پیشتر گفته شد، برخی از مشرکان قریش همراه پیامبر

کردند )واقدی، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص۸۹۲؛ ابن سعد، بی‌تا: ج۲، ص۱۵۰(.
؟صل؟ کمـــک کردند و  ۳. مـــردان قبیلـــه خزاعـــه که برخـــی کافر بودنـــد، در فتـــح مکه بـــه پیامبر

، بی‌تا: ج۶، ص۱۴۵(. ؟صل؟ آن‌ها را از همراهی خود منع نکرد )رک: ابن باز پیامبر
کفار در جهاد نیز مراد نیست. بنابراین این قسم از استعانت از 

؟صل؟ نیز بر جواز  ب( استعانت از کفار علیه اهل بغی: مواردی از سیره و روایات منقول از پیامبر
لت دارد:  این قسم دلا

؟صل؟ بـــا یهودیان مدینـــه امضاء‌ شـــد، از این قرار  ۱. بخشـــی از مفـــاد قـــراردادی که بیـــن پیامبر
کنندگان این عهدنامه، در جنگ  اســـت: »یهود و مســـلمانان در انتخاب دین آزاد هســـتند؛ امضاء 
، ۱۳۹۵ق:  کثیر یکدیگر را یاری می‌کنند و مظلوم، چه مســـلمان و چه یهودی، یاری می‌شـــود« )ابن 
ج۲، ص۳۲۲؛ حمیری معافری، ۱۳۷۵ق: ج۱، ص۵۰۴؛ ســـهیلی، ۱۴۱۲ق: ج۴، ص۲۴۳(. انعقاد این 
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لت  کفار اهـــل کتاب( دلا ؟صل؟، علاوه بـــر این‌که بر جواز اســـتعانت از یهود ) پیمـــان از ســـوی پیامبر
( و استعانت از آن‌ها، برای نجات مظلوم  کفار می‌کند، گواه روشـــنی بر مشـــروعیت همکاری با یهود )
و دفع ظالم اســـت و تفاوتی ندارد که ظالم و مظلوم، مســـلمانِ اهل بغی باشند یا یهودی )فرمانیان 

و همکاران، ۱۴۰۰ش: ص۳۵۱(.
؟صل؟ نقل شـــده اســـت: »مَنْ سَـــمِعَ رَجُلًًا یُنَـــادِی یَا لَلْمُسْـــلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْـــهُ فَلَیْسَ  ۲. از پیامبـــر
بِمُسْـــلِمٍ؛ هر کس صدای شـــخصی را بشنود که می‌گوید‌ای مسلمانان به من کمک کنید، ولی جواب 
کلینـــی، ۱۴۰۷ق: ج۲، ص۱۶۴؛ طوســـی، ۱۴۰۷ق: ج۶، ص۱۷۵(. لفظ  او را ندهد، مســـلمان نیســـت« )
گر کافری از مســـلمانان  »رجل« عام اســـت و آن را مقیّد به مســـلمان بودن نکرده اســـت، بلکه حتی ا
؟صل؟ پیش از بعثـــت نیز بر این امر  تقاضـــای کمـــک کند، بایـــد او را یاری داد؛ چنان‌که ســـیره پیامبر
.ک: ابـــن حمید، بی‌تا: ج۲، ص۴۱۹(. حال به طریـــق اولی، می‌توان از کفار برای یاری  لـــت دارد )ر دلا

. کافر مسلمانان مظلوم استعانت جست و فرقی ندارد که ظالم، مسلمانِ اهل بغی باشد یا 
کرم؟صل؟ قبل از بعثت با گروهی از جوانان مشـــرک بـــه هدف یاری مظلومان پیمان  ۳. پیامبـــر ا
؟صل؟ پس از اسلام نیز آن را تأیید کرد:  بسته بود که از آن به »حلف الفضول« یاد می‌شود که پیامبر
گر امروز  جَبْتُ؛ قبل از اسلام شاهد پیمانی بودم که ا

َ َ
سْـــاَمِ لَأ ِ

ْ
»لَقَدْ شَـــهِدْتُ...حِلْفًا لَوْ دُعِیتُ بِهِ فِی الْإ

، بی‌تا، ج۲، ص۲۹۱(. این روایت نبوی عام اســـت و  نیز به آن دعوت شـــوم اجابت می‌کنم« )ابن کثیر
مشـــروع بودن هر پیمانی بـــرای یاری مظلوم را تأیید می‌کند. بنابراین، شـــامل جواز همکاری با کفار 

و استعانت از آن‌ها برای نجات مسلمانان مظلوم از شرّ مسلمانان متجاوز )اهل بغی( نیز می‌شود.
؟صل؟  ** بررسی دو روایت: موارد مذکور با برخی دیگر از روایات تعارض دارد، برای نمونه؛ پیامبر
سْتَعِینَ‏ بِمُشْرِکٍ؛ 

َ
به یکی از مشرکین که قصد یاری ایشان در جنگ بدر را داشت، فرمود: »ارْجِعْ فَلَنْ‏ أ

برگرد، من هرگز از مشرک کمک نمی‌گیرم« )نیشابوری، ۱۴۱۲ق: ج۳، ص۱۴۵۰؛ ترمذی، ۱۴۱۹ق: ج۳، 
ص۵۳۳؛ نســـائی، ۱۴۱۱ق: ج۶، ص۴۹۳؛ ابـــن حنبل، ۱۴۱۶ق: ج۴۲، ص۸۱(. یـــا روایت عبدالرحمن 
که می‌گوید: قبل از این‌که مســـلمان شـــوم با یکی از مشـــرکین برای شـــرکت در جهاد نزد  بن خبیب 
؟صل؟ فرمود:  ؟صل؟ رفتیم. آن حضرت از ما پرســـید: آیا مســـلمان شده‌اید؟ گفتیم: نه. پیامبر پیامبر
» فَلََا نَسْـــتَعِینُ بِالْمُشْـــرِکِینَ‏ عَلَ‏ى الْمُشْرِکِینَ؛ ما از مشـــرکین در جهاد علیه مشرکین کمک نمی‌گیریم« 
)ابـــن حنبـــل، ۱۴۱۶ق: ج۲۵، ص۲۴(. در این‌صورت بر فرض صحت ســـند هر دو دســـته، باید میان 
؟صل؟ به  آن‌هـــا جمع کرد. صنعانی در جمع بین این موارد گفته اســـت: »علت اجـــازه ندادن پیامبر
؟صل؟ می‌دانست این شخص به اسلام مایل شده است،  آن مشرک در مسیر بدر این بود که پیامبر
پس برای این‌که اسلام بیاورد او را رد کرد و همین ظنّ محقق شد و او اسلام آورد. و یا این‌که تا پیش 
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؟صل؟ این کار را اجازه داد و در جنگ  از این واقعه، استعانت از کفار ممنوع بود، اما پس از آن پیامبر
گر کافر  حنین از مشـــرکان کمک گرفت ... و در شـــرح صحیح مســـلم آمده اســـت که شـــافعی گفـــت ا
گرفته می‌شود، در غیر این‌صورت کمک گرفتن  کاردان و ثقه باشد و ضرورت اقتضاء کند، از او کمک 

از او مکروه است« )صنعانی، بی‌تا: ج۲، ص۴۷۲(.
علامه حلّی؟ره؟ نیز در این‌باره فرموده است: »درباره این دو روایت چند احتمال وجود دارد: ۱. 
گرفتن از مشرک، مربوط به حالت بی‌نیازی حکومت اسلامی است؛ ۲. آن مشرکان  ممنوعیت کمک 
؟صل؟ می‌دانســـت در این‌صـــورت آن‌ها  موجـــب ضعف روحیه ســـپاه اســـام می‌شـــدند؛ ۳. پیامبـــر

مسلمان می‌شوند؛ ۴. این دو روایت منسوخ شده است« )حلّی، ۱۴۱۲ق:‌ ج۱۴، ص۷۴(.
** جمع بندی: گفته شـــد که یکی از احتمالات معنای »ولایت« در آیات ناهی از ولیّ گرفتن غیر 
مسلمان، معنای »نصرت« است و هم‌چنین گفته شد که کمک گرفتن از کفار سه قسم است که بنابر 
کمک گرفتن در امور علمی و اقتصادی و از این قبیل( و هم‌چنین  ســـیره و روایات نبوی، قسم اول )
کمک گرفتن در جهاد علیه مشرکین و اهل بغی( جایز است. اما قسم دوم )یاری گرفتن  قسم سوم )
از آن‌ها علیه مســـلمانان( به طور قطع جایز نیســـت، اما این معنا از نصرت در آیه شریفه بعید به نظر 
می‌رســـد، چه این‌که »ولایت« مشـــترک لفظی اســـت و بـــرای تعیین این معنای بـــه خصوص، نیاز به 
قرینـــه معیّنه داریـــم که چنین قرینه‌ای در این‌باره وجود ندارد. بنابراین این احتمال که »ولایت« در 

این آیات به معنای »نصرت«‌ باشد، صحیح به نظر نمی‌رسد.
۳-۳-۳. بررســـی احتمال ســـوم: احتمال ســـوم این بود که مراد از »ولایت«، دوســـتی و محبت 
قلبی نســـبت به کفار باشـــد که این احتمال نیز از چند جهت صحیح نیســـت: ۱. ناســـازگاری با شأن 
گرفتن و حیازت کردن چیزی. »اتِّخَاذ« یعنى  ؛ ۲. ناسازگاری با تعبیر »اتّخاذ«: اخذ یعنی  نزول مذکور
ُ إِبْراهِیمَ خَلِیلًًا؛ و خدا ابراهیم را به دوستى انتخاب کرد« )نساء/۱۲۵(.  خَذَ الّلَّهَ

َ
گرفتن توأم با قبول: »وَ اتّ

خذ« و »اتّخذوا« و ســـایر صیغ آن از باب افتعال، به نظر می‌رســـد که در تمام 
َ
در موارد اســـتعمال‏ »اتّ

موارد آن، گرفتن توأم با قبول و با خوشنودى ملحوظ است )قرشی، ۱۳۷۱ش: ج۱، صص۳۴-۳۵(. با 
این تعریف به صرف محبت قلبی، تعبیر به »اتخاذ« نمی‌شـــود. ۳. ادله‌ای که بر جواز محبت به نوع 

لت می‌کند. انسان دلا
** ادلـــه جـــواز محبت به نوع انســـان: آیـــات و روایاتی وجـــود دارد که از آن جـــواز محبت به نوع 
انسان )انسان بما هو انسان( از آن برداشت می‌شود که در این‌صورت آیات ناهی از محبت به نوعی 

که باید دید شامل چه کسانی است.  ص این آیات محسوب می‌شود  مخصِّ
لْناهُمْ عَل‏ى کَثیرٍ 

َ
یّباتِ وَ فَضّ مْنا بَنی‏ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ کَرَّ آیه »وَ لَقَدْ 
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نْ خَلَقْنا تَفْضیلاً؛ ما فرزندان آدم را گرامى داشـــتیم؛ و آن‌ها را در صحرا و دریا، بر مرکب‌هاى راهوار  مِمَّ
کیزه به آن‌ها روزى دادیم؛ وآن‌ها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق  ســـوار کردیم؛ و از نعمت‌هاى پا
کرده‏ایم، برترى بخشـــیدیم‏« )اســـراء/۷۰(، از مهم‌ترین آیاتی اســـت که در این مطلب به آن اســـتدلال 
کرده‌اند. این آیه در مقام بیان شـــخصیت والاى نوع بشـــر و مواهب الاهى نســـبت به او است )مکارم 
، مقام  شـــیرازی، ۱۳۷۱ش: ج۱۲، ص۱۹۷( و از این‌رو در مقام امتنان اســـت. اما از این جهت که بشـــر
والای انســـانی خـــود و مواهـــب و نعمات الاهی بر خویـــش را فراموش کرده نیز در مقام عتاب اســـت. 
از همین‌جـــا معلوم م‏ىشـــود که مراد از آیه، بیان حال جنس بشـــر اســـت، صرف نظـــر از کرامت‌هاى 
خـــاص و فضائـــل روحى و معنوى که بـــه عده‏اى اختصاص داده اســـت. بنابراین این آیه مشـــرکین، 
گر نم‏ىداشـــت و مقصود از آن، انســـان‏هاى خوب و مطیع  کفار و فاســـقین را نیز در بر می‌گیرد، چه ا
بـــود، معناى امتنان و عتاب درســـت درنم‏ىآمد )طباطبایـــی، ۱۳۹۰ق: ج۱۳، ص۱۵۵(. حال ممکن 
اســـت که بر این آیه اســـتدلال شـــود کـــه کرامت ذاتـــی موجود در انســـان با رعایت آن از ســـوی دیگر 
انســـان‌ها و این رعایت نیز با محبت و احســـان به آن‌ها ملازمه دارد )اعرافی، درس خارج فقه روابط 
اسِ حُسْـــناً؛ و به مردم سخن نیک بگویید«  اجتماعی، جلســـات ۶۴-۶۶(. هم‌چنین آیه »وَ قُولُوا لِلنَّ
)بقره/۸۳(، کنایه از حسن معاشرت با مردم است، چه کافر باشند و چه مومن )طباطبایی، ۱۳۹۰ق: 

ج۱، ص۲۱۹(.
در میـــان روایـــات نیز نامه ۵۳ نهج‌البلاغه که خطاب به مالک اشـــتر اســـت به‌خوبی بر مهرورزی 
.ک: نهج‌البلاغـــه، 1414ق: نامه ۵۳،  لـــت دارد )ر بـــه همه انســـان‌ها و از جمله اقلیت‌هـــای دینی دلا

ص427(.
3-۳-4. بررســـی احتمـــال چهارم: احتمال چهـــارم این بود که مقصود از »ولایت«، دوســـتی و 
محبتی باشـــد که در ظاهر بروز دارد که بر حســـب اسباب آن، اقسامی دارد: یا این محبت و دوستی 
.ک: فخر رازی،  به ســـبب اعتقاد باطل آن‌ها اســـت و نوعی تأیید اعتقاد آن‌ها محسوب می‌شـــود. )ر
۱۴۲۰ق: ج۸، ص۱۹۲( و یا به سبب خویشاوندی، دوستی‌های ایام جاهلیت و روابط اقتصادی میان 
مسلمانان و کفار است )بیضاوی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۱۲؛ کیاهراسی، ۱۴۲۲ق: ج۲، ص۲۸۲؛ زمخشری، 

، ۱۴۲۰ق: ج۱، ص۷۰(. ۱۴۰۷ق: ج۱، ص۳۵۱؛ ابن ابی جامع، ۱۴۱۳ق: ج۱، ص۲۳۲؛ ابن عاشور
، این معنا مناســـب به نظر می‌رســـد، چـــه حاطب ابن ابـــی بلتعه برای  بنابـــر شـــأن نزول مذکـــور
جلوگیری از آســـیب رســـیدن به خانواده‌اش توســـط قریش، برای آن‌ها جاسوسی نمود که نمودی از 
محبت ظاهری او به کفار بود. علاوه بر این‌که این معنا با تعبیر »اتّخاذ« نیز سازگاری دارد و هم‌چنین 
گر این محبت و دوســـتی به ســـبب اعتقاد باطل آن‌ها باشـــد، به نوعی صحیح شـــمردن عقیده کفر  ا
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آن‌ها است که خود نوعی کفر محسوب می‌شود و به طور قطع باطل است )فخر رازی، ۱۴۲۰ق: ج۸، 
گر به ســـبب پیوند خویشـــاوندی و دوستی‌های جاهلی باشـــد، در آیاتی به‌صراحت از آن  ص۱۹۲( و ا
یمانِ 

ْ
وا الْکُفْرَ عَلَى الْإ وْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ

َ
خِذُوا آباءَکُمْ وَ إِخْوانَکُمْ أ ذینَ آمَنُوا لا تَتَّ

َ
یّهَا الّ

َ
نهی شده است: »یا أ

گر پدران و برادران شـــما،  الِمُون؛ اى کســـانى که ایمان آورده‏اید! ا
َ

ولئِکَ هُمُ الظّ
ُ
هُمْ مِنْکُمْ فَأ

َ
وَ مَنْ یَتَوَلّ

که  کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آن‌ها را ولىّ و یار و یاور و تکیه‌گاه خود قرار ندهید وکســـانى از شـــما 
خِرِ 

ْ
ِ وَ الْیَوْمِ الْآ

آن‌ها را ولىّ خود قرار دهند، آن‌ها ستم‌کارانند.« )توبه/۲۳(. »لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِالّلَّهَ
که  وْ عَشـــیرَتَهُم؛ ‏هیچ قومى را 

َ
وْ إِخْوانَهُمْ أ

َ
بْناءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
کانُوا آباءَهُمْ أ َ وَ رَسُـــولَهُ وَ لَوْ   الّلَّهَ

َ
ونَ مَنْ حَادّ

ُ
یُوادّ

ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نم‏ىیابى که با دشمنان خدا و پیامبرش دوستى کنند، هر چند 
پدران یا پسران یا برادران یا خویشاوندانشان باشند« )مجادله/۲۲(.

«، محبت و دوســـتی ظاهری با آن‌ها اســـت. اما همین قسم  بنابراین مقصود از »ولیّ گرفتن کفار
نیز شـــامل همه کفار نمی‌شـــود، بلکه تنها شـــامل کفار حربی یعنی آن دســـته از کفاری که در صدد 
جنگ با مســـلمانان و ضربه زدن به اســـام هســـتند، می‌شـــود. اما می‌توان با آن دســـته از کفاری که 
به مســـلمانان آســـیبی نمی‌رســـانند و با آن‌ها دشمنی نمی‌کنند، رابطه مســـالمت‌آمیز توأم با نیکی و 
نْ 

َ
ینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِـــنْ دِیارِکُمْ أ ذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِـــی الدِّ

َ
ُ عَـــنِ الّ کُمُ الّلَّهَ عدالـــت برقـــرار کرد: »لا یَنْها

ینِ وَ  ذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّ
َ
ُ عَنِ الّ کُمُ الّلَّهَ ما یَنْها

َ
َ یُحِبُّ الْمُقْسِـــطینَ * إِنّ وهُمْ وَ تُقْسِـــطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ الّلَّهَ تَبَرُّ

الِمُون‏؛ خدا 
َ

ولئِکَ هُمُ الظّ
ُ
هُـــمْ فَأ

َ
وْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلّ

َ
نْ تَوَلّ

َ
خْرَجُوکُـــمْ مِنْ دِیارِکُـــمْ وَ ظاهَرُوا عَل‏ى إِخْراجِکُمْ أ

َ
أ

شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه 
و دیارتـــان بیـــرون نراندند، نهى نم‏ىکند؛ چرا که خداوند عدالت‏پیشـــگان را دوســـت دارد * خداوند 
شـــما را تنهـــا از دوســـتى و رابطـــه با کســـانى نهى م‏ىکند کـــه در امر دین با شـــما پیکار کردند و شـــما 
را از خانه‏هایتـــان بیـــرون راندند و کســـانى کـــه به بیرون راندن شـــما کمک کردند و هـــر کس با آن‌ها 
رابطه دوستى داشته باشد ستمکار است« )ممتحنه/۸-۹(. این آیه در حکم نقشه راهی است برای 
مسلمانان تا این‌که در برابر تمامی ملل و ادیان، بنا را بر نیکی، ارتباط‌گیری و عدالت‌ورزی قرار دهند 
و کسی حق ندارد این دستور را به بعضی از طوایف اختصاص دهد )طبری، ۱۴۱۲ق: ج۲۸، ص۴۳(.
** جمع‌بنـــدی: حال باتوجه به مطالب گفته شـــده، باید دید که آیا میان تشـــریع ســـهم تألیف 

؟ کفار ناسازگاری وجود دارد یا خیر قلوب با نهی از محبت و دوستی ظاهری با 
بر این اســـاس تشریع ســـهم تألیف قلوب، ارتباطی با محبت و دوستی با کفار ندارد و اختصاص 
کفار از روی محبت و دوســـتی با آن‌ها نیســـت، بلکه تنها به جهت نرم کردن دل‌های  این ســـهم به 
آن‌ها برای شـــنیدن پیام اســـام و جذب آن‌ها به سوی اسلام اســـت و همان‌طور که گفته شد، آیات 
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ناهی از محبت، تنها شامل کفار حربی می‌شود که در صدد ضربه زدن به اسلام هستند، در حالی‌که 
کفاری تعلّق نمی‌گیرد. این سهم به چنین 

ی در اختصاص سهم »تألیف قلوب«
ّ

کل ۴. معیار و قاعده 
بـــا توجه به روایات و آراء مفســـران و فقهـــاء، معیار اختصاصی تألیف قلوب »هر آن چیزی اســـت 
کـــه ترغیب به آن موجب شـــوکت و عظمت اســـام می‌شـــود« )عراقـــی، ۱۴۱۴ق: ج۳، ص۱۲(. محقق 
حلّـــی پس از بیان تعـــدادی از مصادیق )مؤلفه قلوبهـــم( در اظهار نظری می‌گوید: »من اشـــکالی به 
این موارد ندارم؛ زیرا همه این موارد بر اســـاس مصلحت کشـــور اســـامی است و تشخیص مصلحت 
گذار شـــده اســـت« )حلّی، ۱۴۰۷ق: ج۲، ص۵۷۳(. واحدی نیز در صورتی پرداخت  کم وا به امام و حا
که نفعش به  که امام جامعه اســـامی، بنابر مصالحی  این ســـهم به غیر مســـلمانان را جایز می‌داند 
مسلمانان برگردد، آن را پرداخت نماید )فخررازی، ۱۴۲۰ق: ج۱۶، ص۸۶(. برخی از علماء نیز گفته‌اند 
کـــه خداونـــد زکات را به دو منظور قرار داده اســـت: یکی این‌که مانع از جدایی افراد از اســـام شـــود و 
دوم این‌که باعث تقویت و عزت اســـام گردد )راوندی، ۱۴۰۵ق: ج۱، ص۲۲۵(؛ یعنی می‌توان از سهم 
»مؤلفه قلوبهم« به عنوان یکی از مصارف زکات در هر امری که موجب به برآورده شـــدن یکی از این 
دو هدف باشد، استفاده کرد و همه کسانی را که با اعطاء مالی به آن‌ها، تشویق می‌شوند و نفعی به 
اســـام و مسلمین می‌رسانند را شامل می‌شود و دلیلی بر تخصیص آن وجود ندارد )مکارم شیرازی، 

۱۳۷۱ش: ج۸، ص۱۰؛ صادقی تهرانی، ۱۴۰۶ق: ج۱۳، ص۱۷۶(.
علامـــه طباطبایـــی؟ره؟ نیـــز ذیل آیه 60 ســـوره توبه، »مؤلفـــه قلوبهم« را کســـانی می‌دانند که با 
پرداخت ســـهمی از زکات به آن‌ها، می‌توان آن‌ها را برای اســـام آوردن و یا دفاع در برابر دشـــمنان و 
یا یاری جســـتن از آن‌ها در نیاز‌های دینی، همدل و همســـو کرد )طباطبایی، ۱۳۹۰ق: ج۹، ص۳۱۱(. 
بنابراین برای هر اقدامی که منافع مشـــروع اســـامی را تامین کند و در راســـتای ایجاد مقتضی یا رفع 

مانع جهت اعتلاء اسلام و حکومت اسلامی باشد، می‌توان از محل این سهم بهره جست.
کم  بر این اســـاس، باید گفت که مصادیق »مؤلفة قلوبهم« براســـاس مصالح و مفاســـدی که حا
تشـــخیص می‌دهد، قابل تغییر اســـت. چه بســـا گذشـــت زمـــان مصادیق جدیدی ایجـــاد کند که در 
گذشـــته تصور وجود آن‌ها نمی‌شـــده یـــا مصادیق گذشـــته را از عنوان »مؤلفة قلوبهم« خارج ســـازد 
)شـــریعتی، ۱۳۹۳ش: ص۳۱۳(. چنان‌که آیت‌الله جوادی آملی پس از ذکر مصادیقی می‌گوید: »معیار 
گر کســـی با دریافت بودجه‌ای از حکومت اســـامی شـــرّش از مرزها کم می‌شود، یا  کلی آن اســـت که ا
خیرش به مرزداران می‌رسد، یا خیرش به اسلام و مسلمانان در داخل مرز می‌رسد، می‌توان از سهم 

»المؤلفه قلوبهم« به آن‌ها داد« )جوادی آملی، ۱۳۹۵ش: ج۳۴، ص۲۹۵(. 
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بنابراین، معیار و قاعده کلی ســـهم »مؤلفه قلوبهم« آن اســـت که به واســـطه این ســـهم، کشـــور 
اســـامی عزت‌مند و تقویت شـــود، شرّ دشمنان از مسلمانان داخل و خارج از مرزهای اسلام برطرف 
شـــود و زمینه هم‌ســـویی و هم‌دلی با کفار غیر حربی به‌ وجود آید و در یک کلام هر آن‌چه که منفعت 

که تشخیص آن نیز بر عهده امام جامعه است. و مصلحت امت اسلامی است تامین شود 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
۱. در آیـــات ناهی از »ولیّ گرفتن« غیر مســـلمانان، چهار احتمال وجود دارد که با بررســـی دقیق 
«، محبت و دوستی ظاهری با آن‌ها است.  این آیات مشخص می‌شود که مقصود از »ولیّ گرفتن کفار
اما همین قســـم نیز شامل همه کفار نمی‌شود، بلکه تنها شامل کفار حربی یعنی آن دسته از کفاری 
که در صدد جنگ با مســـلمانان و ضربه زدن به اســـام هستند، می‌شـــود. اما می‌توان با آن دسته از 
کفاری که به مســـلمانان آسیبی نمی‌رسانند و با آن‌ها دشمنی نمی‌کنند، رابطه مسالمت‌آمیز توأم با 

کرد. نیکی و عدالت برقرار 
۲. آیات ناهی از »ولیّ گرفتن« کفار منافاتی با تشـــریع ســـهم »تألیف قلوب« ندارد؛ زیرا این سهم 
ارتباطی با محبت و دوســـتی با کفار نداشـــته و اختصاص این سهم به کفار از روی محبت و دوستی 
با آن‌ها نیســـت، بلکه تنها به جهت نرم کردن دل‌های آن‌ها برای شنیدن پیام اسلام و جذبشان به 

سوی اسلام است.
3. معیار و قاعده کلی ســـهم »مؤلفه قلوبهم« آن اســـت که به واســـطه این ســـهم، کشور اسلامی 
عزت‌مند و تقویت شـــود، شـــرّ دشمنان از مســـلمانان داخل و خارج از مرزهای اسلام برطرف شده و 
زمینه هم‌ســـویی و هم‌دلی با کفار غیر حربی به‌ وجود آید و منافع و مصالح حکومت اســـامی تأمین 

ب«گردد.
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